آتش خندان بودی
ملک سلیمان شدم

ستاره بودی، بر شقیقهء فلک

مرواریدی 

در اعماق اوقیانوسی از خواب

رؤیائی بی تعبیر

ولگرد ستاره ها...

آتش خندان بودی

سرنشین سفینه ای از سرخوشی شدم

ایستادی

تا بر گرد تو 

مدار زمین را از استوای تنهائی بگذرانم

سوزن رصدخانه های فراموش شدم

تا شبانه ها را 

در رد خوشبوی تو

رج زنم.
آتش خندان بودی

پژواک حوصله های ناتمام شدم

رسوای جامه های دریده

پیر خانقاه بی درویش

آزردهء بی توقع بی تشویش.

آتش خندان بودی

خاکسترم را

در بادهای تو 

بر بام آسمان

می چرخانم

و برگ برگ درختان سبز را

به مستی گواه می گیرم.

سنگ منم

تیشه منم

سپیدار بی ریشه منم

رنگ توئی

پیرهن رنگرزان

آهوی بی یار

توئی

به من بگو

که در این دشت بی کران

چگونه می خرامی، ای یار

ای خجسته ترین یار!

082422

